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 بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین

 24/1/2411مطابق با   2441رمضان المبارک بیست و یکم

 شهادت مولای متقیان  علی )علیه السلام(

به  ،شب قدر و شب احیا ، شب شهادت مولا علی مرتضی به شمشیر اشقی الاشقیاء  به همه شیعیان جهان

ها از  همه ارادتمندان و موالیان و محبّین اهل بیت عصمت و طهارت تعزیت و تسلیت باد ، بهترین بهره

 ها و برکات این شبها نصیب و روزی همه شیعیان و مسلمانان  و محرومین جهان باد.  عزاداری

مرحوم حاج شیخ عبّاس قمى مى نویسد: در روایت معتبر وارد شده است که روز شهادت 

امیرمؤمنان)علیه السلام(، حضرت خضر)علیه السلام( گریه کنان و استرجاع گویان، با سرعت آمد بر 

لَ الْقَوْمِ إسِْلاماً وَأخَْلَصَهُمْ إیماناً »درِ خانه آن حضرت ایستاد و گفت:  رَحِمَكَ اللهُ یا أبا الحَسَنِ كُنْتَ أوََّ

هُمْ یَقیناً وأخَْوَفَهُمْ لِله وَأعَْ  ظَمَهُمْ عَنآءً وَأحَْوَطَهُمْ عَلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وسلم وآمنهم على وأشََدَّ

آلهِِ وسلم أصحابه وَأفْضَلهَُمْ مَناقِبَ وَأكْثَرَهُمْ سَوابقَِ وَأرْفَعَهُمْ دَرَجَةً وأقربهم من رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَ 

مَنِزْلةًَ وَأكْرَمَهُمْ عَلَیْهِ فجزاك الله عن الإسلام وأهله وعن وسمتاً وفعلاً وَأشْرَفَهُمْ  وأشبههم به هدیاً وخُلقاً 

 تو پیشتر از همه مردم به اسلام گرویدیخدایت رحمت كند اى ابوالحسن  - رسوله وعن المسلمین خیراً...

د و از همه مردم باتقواتر و در ایمان با اخلاصترین فرد از نظر ایمان بودی و یقین تو محكمترین بو

بودی و از همه بیشتر رنج کشیدی و از حضرت رسول خدا )صلى اللهَّ علیه و آله( بیشتر محافظت نمودی 

و امین ترین اصحاب بودی. مناقبت از همه برتر و سوابقت از همه شریفتر و منزلت تو از همه رفیعتر 

زدیكتر و از نظر روش و اخلاق و طریقه و كردار به آن بود و به پیغمبر )صلى اللهَّ علیه و آله( از همه ن

تر بودی و مقامت از همه شریفتر بود و نزد رسول الله )صلى اللهَّ علیه و آله( از همه  حضرت شبیه 

 «گرامیتر بودى. خدا ترا از جانب اسلام و پیغمبر و مسلمین پاداش خیر دهد ... 

 اذان از کوی جانان گبان بر خاست تا  آمد خطاب ارجعی از سوی جانان 

 بگشود بر حمد خداوندی علی شب   تکبیر گفت آن شیر روز و عابد شب

 تاب  گویی خدا در انتظارش بود بي          در سجده بانگ یا علی جان زود بشتاب

 تیغ ستم بر فرق انوار جلی زد  نامردی از کین تیغ بر فرق علی زد

 

صِ النّاسَ فی » حضرت امیر)صلوات الله و سلامه علیه( فرمود:  الَا اخُْبِرُکُمْ بِالْفَقیهِ حَقَّ الْفَقیهِ؟ مَنْ لمَْ یُرَخِّ

عِ القرُآنَ رَغْبَهً عَنْهُ إلِی ما سِواهُ، وَ مَعاصِی اّللهِ وَ لمَْ یُقَنِّطْهُمْ مِنْ رَحْمَهِ اّللهِ وَ لمَْ یُوْمِنْهُمْ مِنْ مَکرِْ اّللهِ وَ لمَْ یَدَ 

آیا   - ها تَدَبُّرٌ  لا خَیْرَ فی عِبادَه لَیْسَ فیها تَفَقُّهٌ. وَ لاخَیْرَ فی عِلْم لیَْسَ فیهِ تَفَکُّرٌ. وَ لا خَیْرَ فی قِراءَه لَیْسَ فی

و از رحمت خدا نومیدشان  فقیه حقیقی را به شما معرفی کنم؟ كسى كه جواز معصیت خدا به مردم ندهد

نكند و از مكر و عذاب خدا آسوده خاطرشان نسازد و از قرآن، به چیز دیگر رو نكند. ، و خیری در 

در قرآن خواندن بدون تدبّر عبادت بدون تفقّه نیست، و خیری در علم بدون تفکرّ نیست، و خیری 

  (63، ص 2)الکافي ج  «نیست.

 :موضوع تدبر 



آید که فقیه حقیقی یا فقیه کامل کسی است که روحیّات و  از فرمایشات مولای متقیان چنین بدست می آیا

ای برخوردار گردیده  ملکات خاصّی در او پدید آمده؟ یا فقیه کسی است که از اطلاعات و دانش گسترده

 است؟ 

 :پاسخ

  .است نیم که پاسخ درست گزینه اول و دومین گزینه هم در درجه دوماد اجمالا می

 به خود و دیگران اجازه نافرمانی خدا ندهید

تفقّه به معنای فهم درست و عمیق در دین است در مقابل فهم ظاهری و  که در پاسخ ، ابتداء باید گفت

 سطحی از دین.

بنابراین دعوت به تفقّه و شناخت فقیه حقیقی یعنی دعوت به دین شناسی درست و فهم جان و حقیقت دین؛ 

کند، حدّ و  که از ناحیه سطحی اندیشان نا آشنا با حقیقت دین، فرد و جامعه را تهدید میزیرا خطری 

 ای ندارد. اندازه

در فرمایش مولای متقیان برنامه کامل برای تهذیب فردی و اجتماعی ارائه گردیده است. که شش مرحله  

ذب شود تا بتواند راهنمای جامعه دارد؛ هر شخصی اولا باید خود را با این آداب انسانی تمرین داده و مه

 گر آنها به سوی سعادت باشد. و هدایت

اولین آنها این است که هر طور شده به خود بفهماند که نباید به خود اجازه دهد که معصیت و نافرمانی  

اولین سرمایه فهم و شعور دینی است که  ،خدا را مرتکب شود. رسیدن به این فهم و تصمیم جازم بر آن

 و حاصل شده است. در ا

اما چگونه باید به این فهم رسید؟ پاسخ این است که با تدبّر در این موضوع که زندگی و حیات و آفرینش 

با اراده و امر الهی بوجود آمده است و پیروی از امر خدا به معنای برخورداری از زندگی و حیات و 

 مخالفت امر او تباهی و محرومیت است. 

رای این حقیقت مصادیقی پیدا کند و قلبا آن را تصدیق کند و این تکرار و یادآوری هرچقدر لازم است ب

تواند دیگران  به همین اندازه از فقاهت بهره برده و می ،همیشه باید ادامه داشته باشد. چنانچه موفق شود

 را هم هدایت کند.

 اد؟ هین چه تقصیر آمد از خورشید داد         تا تـو چون خفاش رفتى در سو

 عــام اگـر خفــاش طبعند و مجاز          یوســفا، آخـــر تو دارى چشم باز

 

 از رحمت خدا نا امید نشوید و دیگران را ناامید نکنید

نا امیدی از رحمت خدا و مأیوس شدن از دستگیری اوست؛ نهایت سعی شیطان  ،از جمله گناهان کبیره

این است که با القاء افکاری انسان را نسبت به رحمت خداوند نا امید کند تا او دیگر تلاشی برای بازگشت 

امید  ها و تصورات نا و توبه نداشته باشد. بنابراین هر یک از ما باید اولا توجه داشته باشیم که اندیشه

درستی و به موقع تشخیص داده، هدف شوم آن ملعون رانده شده از ه ت شیطانی است، بئاکننده را که القا

چرا  .درگاه حق متعال را که دشمنی با انسان است بخاطر آوریم و درست مخالف خواست او عمل کنیم



 یف ی، و أهلُ شُكریضِیافَت یف یأهلُ طاعَت»فرماید:  خوانیم که خداوند سبحان می که در حدیث قدسی می

؛ إن تابُوا فأنا حَبیبُهُم ، و إن یلا اوُیِسُهُم مِن رَحمَت ی، و أهلُ مَعصِیَت ینعِمَت یف ی، و أهلُ ذِكرِ  یزِیادَت

فرمانبردارانِ از من در میهمانى من هستند، و سپاسگزارانِ از من در فزایندگى من، و  -دَعَوا فَأنا مُجِیبُهُم 

من در نعمت من، و نافرمانانِ خود را از رحمتم نومید نمى گردانم. اگر توبه كردند، من  یاد كنندگانِ 

  (۷۷/41/21)بحار الأنوار :  «را[ خواندند، جواب گویشان هستم .دوست آنها هستم و اگر ]م

 - مِن العابِدِ المُقَنَّطِ الفاجِرُ الراجي لرَِحمَةِ اّلله ِ تعالى أقرَبُ مِنها » و نیز پیامبر گرامی اسلام فرمود:  

 (۹۶3۵)كنز العمّال : « دیك تر است، تا عابدِ نومید.گنهكارِ امیدوار به رحمت خداوند متعال به رحمت نز

در شگفتم از كسى كه  - عَجِبتُ لمَِن یَقنَطُ و مَعهُ الاستِغفارُ !» منان علی )علیه السلام( فرمود: ؤامیر م

 (۶۷ تحكم ، ه)نهج البلاغ«این وصف نومید مى شود! استغفار را با خود دارد و با 

 انبیاء گفتند نومیدی بد است        فضل و رحمت های باری، بی حد است

 بعد نومیدی بسی امیدهاست         از پس ظلمت، دوصد خورشیدهاست 

 

 از قرآن، به چیز دیگر رو نكند

باید به هر زحمتی شده ایمان به قرآن را در قلب خود وارد کرد و آن را برنامه زندگی قرار داد و نیز بر 

 اساس آن دیگران را به سعادت دنیا و آخرت دعوت نمود. 

هدایت را جز از قرآن   -لا تَطلبُُوا الهُدی فی غَیرِالقرُآنِ فَتَضِلوّا» فرماید:  امام رضا )علیه السلام( می

 (46۶)امالی صدوق / .«ویید که گمراه خواهید شد مج

فَضلُ القرُآنِ عَلی سائِرِالکلَامِ  کَفَضلِ اِلله »فرماید:  رسول رحمت در یک مقایسه از قرآن و غیر آن می 

 (4۷)جامع الاخبار / «برتری قرآن بر سایر سخنان، همانند برتری خداوند است بر بندگانش  -  عَلی خَلقِهِ 

کرِ القرُآنُ بِهِ تُشرَحُ » میر المومنین )علیه السلام( روایت شده است که فرمود: و نیز از ا افَضَلُ الذِّ

رائرِِ  دورِ وَ تَستَنیرُ السَّ برترین ذکر، قرآن است، به وسیله آن سینه ها گشوده وپوشیده ها روشن  -الصُّ

 (1/4۹)شرح غررالحکم  «شود.

الَقَلبُ الَّذی لَیسَ فیهِ شَیءٌ مِنَ » تأمل بسیار دارد که فرمود این سخن هشدار آمیز از رسول خدا نیز جای

)کشف الاسرار «قلبی که در آن چیزی از قرآن نباشد، هم چون خانه ویران است  -القرُآنِ کَالبَیتِ الخَرِبِ 

 (۷/41۹میبدی 

میر )علیه حضرت ا .روایات در فضل قرآن به حدّ وفور در منابع روایی شیعه و اهل سنت آمده است 

 –الَبَیتُ الَّذی یُقرَآُ فیهِ القرُآنُ وَ یُذکَرُ اللهُ » فرماید ن میآای از آثار و برکات قر السلام( در مقام بیان شمه

یاطینُ  –عَزَّ وَ جَلَّ  خانه ای که در آن قرآن خوانده شود  - فیهِ تَکثُرُ بَرَکَتُهُ وَ تَحضُرُهُ المَلائِکةُ وَ تَهجُرُهُ الشَّ

و خدا را به یاد آرند، برکتش فزونی یابد و فرشتگان به آن خانه درآیند و شیاطین از آن دوری جویند 

 (1/321)اصول کافی «

 دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان  یم        رحمت است   یرتل القرآن ترتیلا " ندا

 این نكته را قرآن بخوان  یمعن یتا بیاب              ا  گردد جد یعترت احمد زقرآن نم



 

 خیری در عبادت بدون تفقّه نیست

و از آنجا که هر عملی که برای رضای  ،عبادت باید آگاهانه باشد؛ آگاهی به معبود، به عبادت و معنای آن

های خود در هر زمان و مکان از جمله اموری است  خداوند انجام گیرد عبادت است؛ آگاهی به مسئولیت

که باید همیشه به آن اندیشید؛ در غیر این صورت انجام عبادت کورکورانه )هر چند واجب( ثمربخش 

 نخواهد بود.

المُتَعبِّدِ عَلى غَیرِ فِقهٍ کَحِمارِ الطّاحونَةِ ؛ یَدورُ و لا » ( می خوانیم: در فرمایشی از علی )علیه السلام 

گردد و راه به جایى  متعبّد بدون فهم ]عمیق[ از دین مانند خر آسیاست که به دور خود مى -یَبرَحُ 

 (  2/11۶/21 ،)بحار الأنوار«برد نمى

 به همین دلیل دو رکعت ]نماز[ از شخص عالم و آگاه، برتر از هفتاد رکعت نماز نادان است. 

َ بغَِیْرِ عِلْمٍ كَفَرَ مِنْ حَیْثُ لاَ یَعْلَمُ » حضرت علی )علیه السلام( می فرمود:  هر کس بدون  -مَنْ عَبَدَ اَللهَّ

) أعلام الدین  «د، سر از کفر در می آوردآگاهی و معرفت، خدا را عبادت کند، از جایی که خود نمی دان

 (۵3ص 2ج

همه ما مصداق بارز این سخن امام را خوارج می دانیم  که با آن همه عبادت، بر علیه امام زمان خویش  

 -لاخیر فی عباده لیس فیها تفقه»قیام کردند. از همین جهت است که مولا علی )علیه السلام( فرمود : 

 «د، خیری در آن نیستعبادتی که آگاهانه نباش

» فرمایش امام رضا  که از امام عسکری )علیهما السلام( نیز روایت شده است، بر همین معنا تاکید دارد 

رِ في أمرِ اّلله ِ  فَكُّ لاةِ، وَ إنَّما العِبادَةُ كَثرَةُ التَّ یامِ وَ الصَّ عبادت به فراوانى روزه و  -لَیسَتِ العِبادَةُ كَثرَةَ الصِّ

 (441،)تحف العقول «ست بلكه عبادت به بسیار اندیشیدن در كار خداستنماز نی

 یبهتر از عابد خود نما یبس   یگنهكار اندیشناك از خدا
 كه این تكیه بر طاعت خویش كرد  شد از سوز درد نكه آن را جگر خو

 خیری در علم بدون تفکرّ نیست

سازی   تفکرّ نمودن نقش سرنوشت  گیرد، می نه تنها در عبادات بلکه در دانش و علومی که انسان فرا

دارد؛ از این جهت که دانشی که انسان نداند آن را کی و چگونه و به چه هدفی بکار بگیرد و موارد 

 .کاربرد آن را در زندگانی تشخیص ندهد، بی ثمر خواهد بود

الَْعَقْلُ وَالْعِلْمُ مَقْرُونانِ فى » شمارد  از این رو امام علی )علیه السلام( آن دو را قرین و ملازم یکدیگر می 

عقل و علم با هم به یك ریسمان بسته شده است ، نه از هم جدا مى شوند و  - قَرَنٍ لا یَفْتَرِقانِ وَ لا یَتَبایَنان

و رابطه عقل را نسبت به علم رابطه  (43)شرح غررالحكم، ص « نه در برابر هم قرار مى گیرند.

به وسیله عقل قعر حکمت استخراج  –  بِالعَقلِ یَستَخرِجُ غورَ الحِکمَه»  شمرد: محیط به محاط می

  (1۵۷ص 2)غرر الحکم ج «شود می



کَفاکَ مِن عَقلکَِ ما » گر و سعادت بخش عقل  و اندیشه چنین تاکید می فرماید:: همچنین بر نقش هدایت

 «کند که راه گمراهی را از رستگاری نشان دهدعقل، تو را کفایت  -  أوضَحَ لکََ سُبُلُ غَیِّکَ مِن رُشدِکَ 

 (412حکمت دشتی، )نهج البلاغه، 

نقش بازدارندگی عقل و تفکر انسان در مهار نمودن شهوات از کاربردهای بسیار مهم آن است که در  

هَواکَ ... وَ قاتلِ  وَ العَقلُ حُسامٌ قاطِعٌ » ... فرمایش حضرت امیر )علیه السلام( چنین بیان شده است : 

 ،)نهج البلاغه، دشتی «عقل شمشیری است برّان، پس هوای نفس خود را با شمشیر عقل بکشُ - بِعَقلکَِ 

 (414حکمت 

» فرمایند  نیز در بخشی از حدیثی طولانی به هشام بن الحکم می( علیهما السلام )امام موسی بن جعفر  

با چیزی بهتر از عقل پرستش نشود و تا چند صفت فرمود: خدا  ... ای هشام! امیرالمؤمنین علیه السلام می

در انسان نباشد عقلش کامل نشده است، اینکه مردم از شر او در امان و به خیر او امیدوار باشند، زیادی 

ی او از دنیا به اندازه قوتش باشد، تا زنده است  مالش بخشیده و زیادی گفتارش بازداشت شده باشد، بهره

تر  تر بدارد، تواضع را از شرافت دوست ت با خدا را از عزّت با غیر خدا دوستاز دانش سیر نشود، ذلّ 

، 2)اصول کافی، ج « داشته باشد، نیکی اندک دیگران را زیاد و نیکی بسیار خود را اندک شمارد و ... 

 (11و 12ص 

 اللهم امانم از ضلال گفت من عقلم رسول ذوالجلال             حجت
 

 خواندن بدون تدبّر نیستخیری در قرآن 

آیا در قرآن اندیشه  -أفََلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلیَٰ قلُوُبٍ أقَْفَالهَُا»سوره محمد)ص( می خوانیم:  14در آیه 

کِتَابٌ » سوره ص، می خوانیم:  1۵و نیز در آیه  «نمیکنند یا بر دلهایشان قفل هایی نهاده شده است؟

بَّرُوا آیَاتِهِ أنَْزَلْنَاهُ إلَِ  این کتابی پربرکت است که برتو نازل کرده ایم تا آیات آن را تدبر  - یْکَ مُبَارَکٌ لِیَدَّ

 «کنند.

گیری از قرآن به منظور  تدبر در قرآن کریم از جهات مختلفی ضرورت دارد که از دلایل آشکار آن بهره 

ایش رسول مکرم اسلام چنین توضیح هاست که در فرم تشخیص درمان دردها و راه نجات از گمراهی

علیكم بالقرآن فانه الشفاء النافع و الدواء المبارك و عصمة لمن تمسك به و نجاة لمن تبعه » داده شده است: 

بر شما باد كه به قرآن  - لا یعوّج فیقوّم و لایزیغ فیستعتب لا ینقضي عجائبه و لا یخلق علي كثرة امرد ...

نجات بخش است. هر كس به قرآن تمسّك جوید،  یسودمند و دوایی ابخشآورید، زیرا قرآن شف یرو

شود تا  ییابد، هرگز از مسیر حق منحرف نم ینماید، نجات م یماند و هر كس از آن پیرو یمصون م

قرآن، پایان پذیر نیست  یها یكند تا در خور عتاب باشد، شگفت ینیازمند به اصلاح باشد و هرگز گمراه نم

 (2۶1، ص ۶۵)بحار الانوار، ج  «شود.  یفراوان در مورد آن، فرسوده نم یو با گفتگو

پیامبر خدا  - رُبَّ تالِ القرآنِ و القرآنُ یَلعَنُهُ » از این جهت رسولُ اّلله ِ )صلى الله علیه و آله( فرمود :  

 ( ۵1/2۶4/2۵بحار : «)صلى الله علیه و آله : اى بسا قرآن خوانى كه قرآن لعنتش مى كند

 گر بخوانی و نفهمی و كنی حفظ كتاب    همچو آن باركشی ... ، بار كتابی دارد



های فراوان  عبدالله بن وهب راسبی است كه در اثر كثرت سجده دارای پینه ،از جمله آن در تاریخ اسلام

. او رهبری كل خوارج را به عهده گرفت و در جنگ نهروان به هلاكت رسید و وقتی بودبه پیشانی 

 امیرالمؤمنان)ع( جسد او را دید، تأسف خورد و فرمود: این برادر راسبی حافظ كل قرآن بود. حضرت

كرد،  كه حكومت حق امیرمؤمنان علی)ع( منافع این به ظاهر قاریان و حافظان را تأمین نمی به دلیل این 

ها را بهانه كردند و با حضرت جنگیدند و سرانجام به شمشیر یکی از همین خوارج امیر  زدن قرآن به نیزه

 منان در محراب عبادت فرق نازنینش به دو قسمت شد.ؤم

 روضه:

ین )ع( زخمی و مجروح در بستر افتاده بود . رنگ صورتش به قدری زرد شده که دیگر با امیرالمؤمن 

رنگ زرد دستمالی که به سر بسته است ، قابل تشخیص نیست . بچه های امیرالمؤمنین )ع(دورش 

نشسته اند ، امیرالمؤمنین )ع( وصیت ها و سفارش ها را کرد . حضرت عباس )ع( دو زانو نشسته بود . 

ین فرق شکافته ی بابا را نگاه می کرد و اشک می ریخت ، این صحنه را به ذهن بسپار ، کمی بیا هی ا

جلوتر ، یک وقتی دیدند حضرت عباس )ع( سوار بر اسب ، تیر در چشم ، دستان بریده، خم شده است ، 

را به فرق می خواهد تیر را با کمک زانوانش از چشم بیرون بیاورد . نامردی با شدت ، عمود آهنین 

حضرت عباس )ع( فرود آورد . فرق او را مثل فرق پدرش علی )ع( شکافت ، شبیه پدرش امیرالمؤمنین 

  .)ع( شد

؛ السلام علیک یا بقیه الله ، روضه ی عموجانشه ، ؛ عمو باشی و نتونی …الَسَلامُ عَلَیکَ یا قَمَرَالعَشیرَه »

ابوالفضل باشی و …” سقا باشی و نتونی یه جرعه آب به خیمه ها برسونی …” برا شیرخواره آب بیاری 

، فرمود روضه ی منو از ” …'این خجالتش از همه بیشتره …” نتونی لب های سکینه رو سیراب کنی 

اینجا بخونید ؛ هر کی بخواد از بالای بلندی به زمین بیفته ، اول دستاشو جلو میاره صورتش زخمی نشه 

اول دستاشو جلو میاره صورتش زخمی نشه ، اما من که دست در بدن …” یا ابا الغوث ادرکنی ….” 

 زمین خوردم چنان با صورت به … و زدن ر، همین که عمود آهن …نداشتم 

   خورد به چشمش بود تیری و چو باصورت زمین می

 (http://babolharam.netنقل از سایت )    «رفت دوباره تیر باشدت به چشمش فرومی 

 لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم

 


